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درس اول

صبر یوسف  

هدف:
امیدواری در خداوند کمک می کند تا 

صبور باشیم.

رده سنی :

 9 - 12 سال 

آیه حفظی : 

رومیان ۸: ۲۵

اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه 

انتظارش را می کشیم.



  سخنی با مربی 
مربــی عزیــز در ایــن درس نونهــالان می آموزنــد کــه هماننــد یوســف بــا امیــد بــه خــدا می تواننــد 

بــرای قولهــا یــا رویاهایــی کــه از خداونــد دریافــت می کننــد صبــر کننــد.
ــار بــه کلیســا آمــده اســت، شــما می توانیــد  مربــی عزیــز در صورتــی کــه خردســالی بــرای اولیــن ب

قبــل از شــروع تعلیــم در مــورد عیســی مســیح بــا او صحبــت کنیــد. 

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
آمادگی برای ورود به داستان :)15 دقیقه(

مربــی عزیــز از قبــل چنــد عــدد تــوپ پینــگ پنــگ و قاشــق یکبــار مصــرف آمــاده کنیــد. این مســابقه 
بیــن دو نفــر انجــام می شــود هــر دو نفــر قاشــق را در دهــان خــود می گذارنــد و تــوپ را در قاشــق 
ــور  ــا مانــع درســت کنیــد و از بچــه هــا بخواهیــد از بیــن موانــع عب قــرار می دهنــد، یــک مســیر ب
کننــد تــا بــه خــط پایــان و مســیری کــه شــما برایشــان انتخــاب کــرده ایــد برســند، اگــر تــوپ بــر 
زمیــن بيافتــد مســیر را برگشــته از اول شــروع کننــد تــا بتواننــد امیــدواری را بهتــر درک کننــد، بچــه 

هــا را  تشــویق کنیــد بــا امیــدواری و صبــر مســیر را طــی کننــد.
با اینکه می خواستید سریعتر به خط پایان برسید آهسته حرکت کردن چه حسی به شما داد؟

مــا نیــاز داریــم بــرای بــزرگ شــدن صبــر کــردن را یــاد بگیریــم. عجلــه کــردن باعــث مــی شــود کــه 
بــدون فکــر کــردن کاری را انجــام دهیــم کــه ممکــن اســت اشــتباه باشــد ولــی صبــر کــردن بــه مــا 

امیــد داشــتن و خــوب فکــر کــردن و خــوب تصمیــم گرفتــن را یــاد مــی دهــد.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کلام پیدایش باب ۳۷

بچــه هــا همانطــور کــه خواندیــم و شــنیدیم یوســف پســر یعقــوب و راحیــل بــود و یــازده بــرادر 
دیگــر داشــت ولــی پــدرش او را از همــه ی پســرانش بیشــتر دوســت داشــت. ایــن موضــوع باعــث 

شــد کــه بــرادران یوســف بــه او حســادت کننــد.
یــک شــب یوســف خــواب عجیبــی دیــد. او خــواب دیــد کــه در مزرعــه ) جایــی کــه کشــاورزان در 
آن کار می کننــد و گیاهانــی مثــل برنــج، گنــدم، ذرت و... مــی کارنــد( در حــال جمــع آوری خوشــه 
هــای گنــدم بودنــد کــه یکدفعــه خوشــه هــای گنــدم یوســف بلندتــر از خوشــه های گنــدم برادرانــش 
می شــود و همــه ی خوشــه ها برایــش تعظیــم ) زانــو زدن و خــم شــدن(   می کننــد. وقتــی صبــح از 
خــواب بیــدار شــد رویایــی کــه دیــده بــود را بــرای برادرانــش تعریــف کــرد. آنهــا از شــنیدن حرفهــای 
یوســف ناراحــت شــدند و گفتنــد یعنــی تــو پادشــاه    مــی شــوی و مــا بــه تــو خدمــت می کنیــم؟  

آنهــا بیشــتر بــه او حســادت کردنــد. 



بچــه هــا حســادت کــردن یعنــی چــی؟ چــه زمان هایــی ممکــن اســت مــا دچــار حســادت  	
شــویم؟ چــرا؟ 

یوســف یــک شــب دیگــر خــواب دیــد کــه یــازده ســتاره و مــاه و خورشــید بــه او تعظیــم می کننــد 
ــک  ــد ی ــی حســادت کردن ــه خیل ــش ک ــرد. برادران ــف ک ــش تعری ــرای برادران ــن خــواب را ب ــاز ای و ب
روز وقتــی بــرادران گوســفندان را بــرای علــف خــوردن بــه صحــرا بردنــد یوســف هــم بــه خواســته 

پــدرش بــه دنبــال آنهــا رفــت.
ــد او را  ــی بودن ــه از دســت یوســف ناراحــت و عصبان ــی ک ــد از آنجای ــی او را دیدن ــش وقت  برادران
گرفتــه و در چــاه انداختــه و بعــد از مدتــی بــه عنــوان بــرده )بــرده خدمتــکاری بــود کــه در زمــان 
قدیــم انســان هــای ثروتمنــد بــا دادن پــول خریــداری می کردنــد تــا در کارهایشــان بــه آنــان کمــک 
ــه پدرشــان  ــد و ب ــه مــردم کشــور مصــر ) مصــر بزرگتریــن ســرزمین آن زمــان بــود( فروختن ــد( ب کن

گفتنــد کــه یوســف را گــرگ خــورد.
بچــه هــا یوســف از دســت برادرانــش خیلــی ناراحــت و عصبانــی شــد ولــی او خدا را دوســت داشــت 
و بــه او امیــدوار بــود، مــی دانســت اگــر صبــر کنــد و امیــدش بــه خــدا را از دســت ندهــد حتمــا 

خداونــد او را از چــاه نجــات مــی دهــد.
صبر کردن به چه معنا است ؟ 	

بلــه صبــر کــردن یعنــی منتظــر مانــدن بــرای چیــزی یــا کســی. یوســف هــم در آن چــاه بــا امیــدواری 
منتظــر مانــد و صبــر کــرد تــا خــدا بــه او کمــک کنــد. ایــن نقشــه خــدا بــود کــه وقتــی او را خریدنــد 
و بــه مصــر بردنــد یــک شــخص دیگــر بــه نــام فوتیفــار کــه یکــی از افــراد مهــم مصــر بــود یوســف را 
خریــد و بــه قصــر خــودش بــرد. همــه در آن قصــر یوســف را دوســت داشــتند. بچــه هــا بعــد از ایــن 
هــم اتفاقهــای بــدی بــرای یوســف مــی افتــد کــه در درســهای بعــد متوجــه می شــوید ولــی یوســف 
بــا صبــر و امیــد بــه خداونــد همــه مشــکلات را پشــت ســر مــی گــذارد و در آخــر مهمتریــن شــخص 
ــه  آن کشــور مــی شــود و رویاهایــی کــه در نوجوانــی دیــد بــه حقیقــت تبدیــل می شــود چــون ب

خــدا امیــدوار بــود و خــدا هــم بــه او کمــک می کــرد.

 گفت و گو:
ــا  ــد؟ آی ــر می کردی ــد صب ــزی بای ــت آوردن چی ــرای بدس ــه ب ــاده ک ــاق افت ــم اتف ــما ه ــرای ش ــا ب آی

ــت؟ ــم داش ــه ای ه نتیج
صبــر کــردن بــه معنــی نــه گفتــن نیســت، بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــن نیــاز و درخواســت شــما 

ــم. ــام نمی ده را انج
صبر کردن یعنی امید داشتن برای کاری که قرار است در آینده انجام شود.

امیدواری به چه معنا است؟ 	
امیــدواری یعنــی بــاور داشــته باشــیم کــه اگــر تلاش کنیــم و صبــر داشــته باشــیم، اتفاقــات خوبــی 
ــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر چقــدر هــم کــه شــرایط ســخت باشــد،  پیــش می آیــد. همیشــه ب
ــوب  ــاس خ ــک احس ــدواری ی ــیم. امی ــر برس ــای بهت ــه روزه ــم ب ــدا می توانی ــه خ ــدواری ب ــا امی ب
می باشــد و یعنــی بــاور داشــتن بــه قــول هــای خداونــد کــه در کتــاب مقــدس بــه مــا داده اســت.



مثــل یوســف کــه بخاطــر امیــدی کــه در خداونــد داشــت بــرای بهتــر شــدن شــرایط ســخت صبــر 
ــود. ــی داده ب ــه او رویای ــرد، چــون خــدا ب می ک

اگــر یوســف در چــاه صبــر نمی کــرد و امیــدش را بــه خــدا از دســت مــی داد چــه اتفاقــی  	
مــی افتــاد؟ 

ــد  ــه ده ــت ادام ــد و نمی توانس ــود می آم ــه وج ــش ب ــی برای ــرس و نگران ــد ت ــد می ش ــر ناامی اگ
ولــی بــا امیــدواری بــه خــدا توانســت بــا صبــوری ادامــه دهــد و نتایــج خــوب و بــرکات عالــی را از 

خداونــد بگیــرد.

  نتیجه گیری: ۵ دقیقه
بـرادران یوسـف بـه خاطر حسـادت بـا عجله تصمیم بـدی برای برادرشـان گرفتند، ولی یوسـف با صبر 
کـردن و امیـد بـه خـدا منتظـر مانـد چـون مـی دانسـت خداوندی کـه یوسـف را دوسـت دارد هیچ 
وقـت او را تنهـا نمـی گـذارد و در آخـر خـدا او را به شـخص مهمی تبدیل کـرد. بچه ها امـروز ما هم 
بـا اعتمـاد بـه خـدا و امیـد داشـتن بـه او صبـر کـردن را یـاد بگیریم چون خـدا مـا را تنهـا نمی گذارد 

و بـرای ما فکرهـای عالی دارد.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه

لباس رنگارنگ یوسف
ــی  ــه او داد چــون او را خیل ــا و رنگارنــگ گرفــت و ب ــرای او یــک پیراهــن زیب پــدر یوســف ب

دوســت داـــت و یوســف در ســن پیــری یعقــوب بــه دنـــا آـــده بــود.

ـربــی عزیــز ـــما ـی توانیــد ـاننــد نمونــه لبــاس رنگارنــگ یوســف را در کلاس بــا همــکاری 

بچــه هــا درســت کنیــد. ) فــوم هــای رنگــی، ـقواهــای رنگــی و پولــک و اکلیــل و...(
مربی عزیز دقایقی را به همراه بچه ها دعا و پرستش داشته باشید.

  آیه حفظی : 

رومیان ۸: ۲۵
اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، 

بردبارانه انتظارش را می کشیم.




